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 ردپیر در دیوان حافظ و شعر شاعران کُ
 الدیم کزازی میر جلال                  60/73/47تاری  دریافت: 

 بهروز خیریه              71/6/46تاری  پذیر : 

 چكیده 
بگدیل ادب   شاعران بگی  الدین محمد مشهور به حافظ شیرازی، یکی از خواجه شمس

توان گفت شعر  ها ورد زبان عار  و عامی بوده و می پارسی است، که اشعار  سال
 وسعت اشعار حافظ در میان مردم رواج یافته است.   کمتر شاعر ایرانی به

ای خاص نیز، شاعری مبدع ه ها و ترکیب حافظ در عرصة انتخاب و کاربرد واژه

کگار بگرده؛ بلکگه     ا در شعر خگود در معنگی خاصگی بگه    ها ر بوده و نه تنها برخی واژه
 ایی نیز ساخته است که حاصل ذهن پویا و خلاق اوست.  ه ترکیب

ا، شگاعرانِ  هگ  گونه ترکیگب  با توجه به هنرمندی حافظ در ساختن و برساختن این

کگار   ای خاصِ شعر خواجگه را در اشگعار خگود بگه    ه ازوی نیز، گاه همان ترکیب پس
 اند. دور نمانده کُرد نیز از این نوع تأثیرپذیری به اند. شاعران برده

 های خاص آن نظیگر؛  یکی از واژگان پر بسامد در شعر حافظ، واژة پیر و ترکیب
پیر خرابات، پیر مغان، پیر میخانه و پیر میکده است. در این مقاله، چگونگی کگاربرد  

فظ شیراز مقایسه شده های آن را در شعر شاعران کُرد با شعر حا این واژه و برساخته
 است.   

 

 حافظ، شاعران کرد، پیر خرابات، پیر مغان، پیر میخانه و پیر میکده.ها:  کلیدواژه
 

                                                           
  استاد( دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراکعاو هئیت علمی(. 

 زاد اسلامی واحد اراک )نویسنده مسئول(.دانشگاه آدکتری آموختة  دانش       behrooz.kheirieh@yahoo.com 

mailto:behrooz.kheirieh@yahoo.com
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 مقدمه 
پیر در لغت به معنی انسان سالخورده است و در میان قبایل و ایگلات، بگزرگِ قگوم و    

. سالخورده. شی . شیخه»نامه دهخدا ذیل این واژه آمده است:  طائفه را گویند. در لغت
 : پیر(.7000)دهخدا، « سال. مسن. معمر. زرّ. مشیخه. )دهار(. مقابل جوان کلان

اما در عرفان به معنی دلیلِ راه، مرشد، رهنمگا و مگراد اسگت. کسگی کگه مریگد بگا        
مگراد.  »کند تا به مقصد و مقصود برسد  همراهی و هدایت او مراحل سلوک را طی می

م. آنکه خود راهنماست و مرشد و راهنما ندارد. دستگیر. مرشد. شی . دلیل. پیشوا. اما
قطب. پیرطریقت. مقابل مرید. مقابل سالک، پیشواى طریقت صوفیه. امگام و پیشگواى   
صوفیان. شی  تصو . گر مریدى چنانک رانندت/ بگه رهگى رو کگه پیگر خواننگدت.      

م سگلوک،  وجود او طی کگردن راه پُگرپیچ و خگ    و پیر آن است که بی)همان(. « نظامى
 گوید: باره می دشوار و پُرخطر است. حافظ خود در این

 

 همرهی خضر مكم قطع ایم مرحله بی

 

 ظلمات است بترس از خطر گمراهـی  

 (091: 7063)حافظ، 
ای آن نظیر؛ پیر مغان، پیر خرابات، پیر میخانه، پیر می فگرو   ه واژة پیر و ترکیب

-260: 7080ر ثبت شده است )انوری، با 41و پیر میکده در دیوان حافظ در مجموع 
(. اغلب عرفا و شاعران عار  مسلک در آثار خود به ضرورتِ وجودِ پیرِ راه دان 206

اند و ایگن مسگئله را در آثگار     کند، باور داشته که سالک را به طریق درست هدایت می
ی هگا  یکی از استوارترین بنیادهگای باورشگناختی، در دبسگتان   »اند.  خود منعکس کرده

ای جز یاری جُستن از  ها رهرو رازآموز چاره درویشی پیری است. در همة این دبستان
جاکگه پیمگودن ایگن راه را،     انگیز سلوک ندارد؛ تا بدان مپیر، در پیمودن راه دشوار و بی

 اند. خواجة بزرگ، در بیتی چنین اندرزمان داده است: دانسته پیر، کاری ناشدنی می بی
 

 دلیـل راه قـدم   کوی عشـق منـه بـی    به

 

 نمودم صداهتمام و نشد خویش که مم به 

پیر و رهنمای، گگام در کگوی عشگق بنهگد؛ امگا       خواجه صدبار آزموده است که بی 
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نشگین   (. حافظ هرچند در زمگرة صگوفیان خانقگاه   784: 7088)کزازی،  «نتوانسته است
ابیات زیگر  است.  نبوده؛ در اشعار  بر اهمیتّ داشتن پیر و مراد و راهنما تأکید کرده
 کند: نیز نشانگر این است که حافظ پیر دارد و بارها از او به نیکی یاد می

 

 دارد خو  عطابیش و خطاپو  خدائی  پیر دردی کش ما گرچه ندارد زر و زور
 (89: 7063)حافظ،

 پوشـان  پیر گلرنگ مم اندر حـق ازر  

 

 ها بود رخصت خبث نداد ار نه حكایت 

 (708)همان:  
 باد که روانش خو  مم  کش پیمانهپیر 

 

 شكنان از صحبت پیمان گفت پرهیزکم 

 ( 621)همان:  
 پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت

 

 آفریم بر نظر پاک خطاپوشش بـاد  

 ( 16)همان:  
 کند: جویی می رود و از او چاره سراغ پیر می به « مشکل خویش»او گاه برای حل 

 

 دو مشكل خویش بر پیرمغان بردم 

 

 کـرد  کو به تأئید نظر حل معمـا مـی   

 ( 42: همان) 
حگافظ  »کنگد:   بها الدین خرمشاهی در مورد رابطة حافظ و پیر چنین اظهار نظر می

الخصگوص شگیفتة    ای دارد. علگی  به شهادت دیگوانش ذهگن و ذوق عرفگانی پیشگرفته    
نشگینان و   اهکه نسبت به صگوفیه و خانقگ    های ملامتی است. به دلیل انتقادهایی اندیشه

ای نیست و با خانقاه و صگومعه   ارباب صومعه دارد، پیداست که صوفی، رسمی حرفه
های تعلق  پوشی و به قصد رهاکردن رن  پوشی او از ساده میانة خوبی ندارد و پشمینه
ها، هیچ سند قاطعی که  پوشان فرق دارد. قطع نظر از افسانه است و با خرقة زهد ازرق
حافظ به یک پیر ومرشد، شگی ، ولگیر واقعگی یعنگی مشگای        حکایت از سرسپردگی

طریقت داشته باشد در دست نیست. اما سخن از پیر و ولی و مرشد و خار و دلیگل  
راه و نظایر آن در دیوان وی بسیار اسگت. در اندیشگیدن حگافظ بگه پیگر سگه مرحلگة        

بگه  بگردن   مشخ  مشهود است: ال ( سرگشتگی و آرزوی یافتن دلیگل راه؛ ب( پگی  
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لزوم پیر و تأیید این ضرورت؛ پ( یافتن و بلکه آفریدن پیری اسگاطیری بگه نگام پیگر     
(. حافظ از این راهنمای راه با عناوینی چون؛ پیر، خار، 41: 7081)خرمشاهی،« مغان

بگرد. شگاعران کُگردِ نمونگة ایگن       پیر خرابات، پیر میکده، پیر میخانه و پیر مغان نام می
ای خاصِ دیوان خواجه را در اشعار خود بگه همگان معنگی    ه پژوهش نیز، این ترکیب

هگای آن همچگون؛    اند. در این مقاله، به چگونگی کاربرد واژة پیر و ترکیگب  کار برده به
بگار در شگعر    770در مجمگوع،  مغان، پیر میخانگه و پیگر میکگده کگه      پیر خرابات، پیر

ری، صگالح حریگق،   مستوره اردلان، طاهرب  جا ، احمد جزی»شاعران کُرد همچون؛ 
اند؛ نگاهی خواهیم داشگت و آنهگا    کار برده شده به« احمد حمدی و عبدالرحیم وفایی

ازآن، نگگاهی کوتگاه بگه     (. امگا پگیش  7مورد بررسی قرار خواهیم داد )جدول شگماره  
 اندازیم: زندگینامه آنان می

برخی وی را با توجه به بررسگی اشگعار ، شگاعر قگرن نهگم       شیخ احمد جزیری؛
در مقدمة دیوان جزیری که خگود آن را  « ژار هه»اند. اما عبدالرحمان شرفکندی  نستهدا

« فقیه طیران»با توجه به اشعاری که بین او و »گوید:  شرح و تصحیح نموده است، می

یکی دیگر از شاعران کرد، رد و بدل شده و فقیه طیران در آنها تاری  و زمان شگعر را  
زیسته و اهل جزیره  نیست که وی در آغاز قرن دهم میذکر کرده است، گمانی در آن 

ودو(. گفتنی است که جزیره، شگهری اسگت    : بیست7027)جزیری، « باشد و بوتان می
 در کنار کوه جودی که در حال حاضر جزو کردستان ترکیه است. 

از زنگان ادیگب و     «مسگتوره »خگانم اردلان، مگتخل  بگه     شگر    ماهمستوره ارد ن؛ 
  بگه  ه.ق در شهر سگنندج چشگم    7663سال  به ن سیزدهم هجری است، که دانشمند قر

و اشعار  لطی  و دلنشین اسگت    بیشتر به فارسی شعر سروده  جهان گشود. مستوره
خورد. این شاعر و عار  نگامی در   چشم می ای از عرفان در بیشتر اشعار او به و صبغه

و در سگال   جلای وطگن کگرده    .ق بر اثر آشفتگی اوضاع کردستان ه 7600حدود سال 

 (. 028-021: 7029دار فانی را وداع گفته است )روحانی،  .ق در سلیمانیه  ه7629
ه.ق در شهرسگتان   7629حاج میرزا عبدالرحیم در سال  عبدالرحیم وفایی مهابادی؛
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خگو، متواضگع و    رو، خگو   مهاباد متولد شد. او انسانی صوفی مشرب، متقی، خگو  
های فارسگی و عربگی و ترکگی نیگز      گذشته از زبان کردی، به زبان دوست بوده و مردم

مسل  بوده است. وفایی دوبار به حج رفته و در سفر دوم هنگام مراجعت در بگین راه  
 (.20دار فانی را وداع گفته است )همان: 

ه.ق در 7617سگال   ملا صالح متخل  به )حریق( فرزند ملانصرالله به صالح حریق؛
الگدین   لد شده است. او بعدازاینکه به خدمت شی  یوسگ  )شگمس  دهکده زیویه متو
جوید و مدتی به سیر و سلوک  شود، به طریقه نقشبندیه تمسک می برهان( مشرّ  می

پردازد؛ سپس به سابلاخ ومهابادر بازگشته؛ در یکگی از مگدارس آنجگا بگه تگدریس       می
فته اسگت  یا گی وفات سال 02ه.ق در سن  7061یا  7062پردازد. او در اواخر سال  می

 (.730)همان: 

از « حمگدی »ب  صگاحبقران ملقگب بگه     احمد فرزند فتاحاحمدحمدی صاحبقران؛ 
های معرو  کرد ایرانگی پگرور  یافگت. تگاری       شاعران بنام کرد در یکی از خاندان

ه.ق است. اما تاری  دقیق مرگ ایگن   7640ولادت او بر اساس بیتی از اشعار ، سال 
لوم نیست. وی شاعری برجسته بگوده و دیگوان اشگعار  در حملگة     شاعر معرو  مع

 دوستان گردآوری شده است.  رفته و بعدها با کوشش ادب ها ازبین انگلیسی

پاشگای جگا  در سگال     بنابر منابع موجود، طاهرب  پسگر عثمگان  »طاهربگ جاف؛ 
جنازة او  قمری دنیای فانی را وداع گفته است. 7001دنیا آمده و در سال  ه.ق به 7640

کننگد. عبگابیلی یکگی از صگحابة      برند و در گورستان عبابیلی دفن مگی  را به حلبجه می
: مقدمه دیگوان(. طگاهر شگاعری شگیرین     7083)طاهرب ،« بوده است )ص(پیامبر اسلام

های عربی، فارسی، کردی و ترکی آشگنا بگوده و بگه فارسگی و      سخن است که با زبان
هگای خگاص دیگوان شگاعران بگزرگ       گاهی از واژهکردی و ترکی شعر گفته است. او 

الاسگرار   پارسی مانند حافظ در اشعار  استفاده کرده است. شعری هم بر وزن مخزن
  نظامی گنجوی سروده است.
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 پیشینه تحقیق
هگای مختلگ ، مطالگب     در زمینة بررسی نقش پیر در عرفان اسلامی، تاکنون در کتاب

ری که در این زمینه مطالگب مفیگدی در آنهگا    گوناگونی نوشته شده است. از جمله آثا
 توان از کتب زیر نام برد: ثبت شده می

کیمیگای  بگه تصگحیح مگاژیلان مولگه؛      ،(7084انسان کامل اثر عزیزالگدین نسگفی )  
شرح کلمات قصگار   (، به کوشش حسین خدیو جم؛7027سعادت از ابوحامد غزالی )

نامگه بها الگدین    حگافظ بگادی؛  (، به کوشش سگلطان علگی گنا  7020باباطاهر همدانی )
وجگو   (؛ جسگت 7017کوب ) ن زریناز کوچة رندان اثر عبدالحسی(؛ 7081خرمشاهی )

ای دیگر تألی   و کتاب از گونه (7021کوب ) تصو  در ایران از عبدالحسین زریندر 
 (.  7088الدین کزازی ) میرجلال

نوشته شده است.  های متعددی در رابطه با پیر و نقش آن در عرفان همچنین مقاله
 توان به مقالات زیر اشاره کرد: از جمله این مطالب می

(، از ایوب کوشگان  7047)بهار « مقایسه پیر در شعر حافظ و دیوان حکیم فاولی»
تطبیقگی دانشگگاه جیرفگت     و غلامرضا ضیایی چاپ شده در نشریه تخصصی ادبیگات 

(، 7043)بهگار  « کبرویگه(  جایگاه پیر در سلوک عرفانی )از منظگر عرفگای  »؛ 67شماره 
نوشته سید نادر محمدزاده، چاپ شده در نشریه علمی تخصصی دانشگاه آزاد زنجان 

«  مقایسة سیمای پیر در حدیقه سنایی و مثنوی معنوی»؛ 61تحت عنوان عرفان، شماره 
بررسی سیمای پیگر  »(، علیرضا روزبهانی در نشریه پیک نور علوم انسانی؛ 7088)بهار 

زاد، ملگک محمگد،    (، از فگرخ 7046)بهار « عرفانی با تکیه بر مثنوی مولویدر ادبیات 
؛ 4کلامی، شماره    ـ  های اعتقادی اکبر بالایی و نسیم، در نشریه علمی تخصصی پژوهش

. 7(، به قلم اشتیاق، منتشر شده در پایگاه اشتیاق7081آبان  64« )پیر در عرفان  جایگاه»
مقایسة پیر در دیوان حافظ و شعر شاعران کُرد منتشگر   ای در مورد لیکن تاکنون مقاله

نشده است. با این پیشینه، در این مقاله سعی بر این است جایگاه پیر در شعر حافظ و 
                                                           

1. www.Eshtyagh.blogfa 



 767پیر در دیوان حافظ و در شعر شاعران کُرد   

 
 

 شعر شاعران کردِ متأثر از حافظ، مقایسه و بررسی شود.

 . واژة پیر 2
کار  خویش به بار در اشعار 27شاعران کرد نمونة این پژوهش، در مجموع واژة پیر را 

 (. 7اند )جدول    برده

 الف( پیر در دیوان احمد ملای جزیری
در ایگن بیگت    (.7کار رفته است )جدول    بار به 6در دیوان ملای جزیری، واژة پیر 

ملای جزیری شاعر کرد کرمانج، مانند حگافظ، واژة پیگر را بگه معنگی مگراد و راهبگر       
 کار برده است:   طریقت به

 

 بـان  هشره ویفقامه بیم لت  هپیری حكیم
 

 ت هل هی ریهته فینجانی غ هدی م هس ن هک 
 (037 :7027)جزیری،  

که بسی هم فرزانه است، از آن زمان که مـا   پیر حكمت بیم ما»: یعنگی 
دهد. پس، تـاکنون   کند، به هرکس به اندازة طبیعتش باده می را سقایت می

 «بدهد  ای می دیده نشده به کسی خارج از ظرفیتش، پیاله

 ب( پیر در دیوان مستوره ارد ن
ایگن بیگت   (. 7کاربرده است )جگدول     بار به 67مستوره در دیوان خود، واژة پیر را 

 یکی از آن موارد است: 
 

 خود و گوشش بر چنگ پیر در صدر ز می بی
ــاقوت  ــادة ی ــامی از ب ــف  ج ــایشَ در ک  نم

 (776: 7043)اردلان،  

 یی ج( پیر در دیوان عبدالرحیم وفا

(. وفایی مهابادی 7کار برده است )جدول    بار به 8وفایی در دیوان خود واژة پیر را 
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خود سروده است.  که آن را برای پیر و مراد« یا غوث ثانی همّتی»غزلی دارد با ردی  
توان دریافت که وفایی تا چه حد به پیر و همتّ او معتقد بگوده   با بررسی این شعر می
کات ظریفی که در این شعر وجود دارد بخشگی از آن را در اینجگا   است. با توجه به ن

 آوریم.  می
 

 رووی دوسـت و بیگانـه (    بیـه  ییانـه، )نـه   بیه خـاکی مـه   تانه

 تـی  وسـی سـانی هیممـه    ، یـا غـه   یمانـه  حاشا تو و پیـر و پـه  

 یـدام  ر و شـیت و شـه   وداسه نام، سه ریای فه نار ده گرتووی که

 تـی  وسـی سـانی هیممـه    ام، یـا غـه  ق شتی به ری که ر چاوه  هه

 ریشـان هـات   ی دل رویشان هات، ئاه و نالـه  دای یاهوی ده سه

 تـی  وسـی سـانی هیممـه    ئیشان هات، یا غـه   گ و روحم وه ره

 (783-714: 7029)وفایی،  
تا خاک درِ مییانه و روی دوست و بیگانه نشـوی، حاشـا از   »ترجمه: 

در ساحل بحر فنا هستم؛ سوداسـر  تو و پیر و پیمانه، یا غو  ثانی همّتی. 

و دیوانه و شیدا هستم؛ هنوز چشم به راه کشتی بقا هستم؛ یا غـو  ثـانی   
ْریشان آمد، رگ و  همّتی. صدای یاهوی درویشان آمد، صدای آه و نالة دل

 .«روحم به درد آمد، یا غو  ثانی همّتی
ابطة بین مگراد و  طلبد. در این شعر، ر وفایی در این ابیات، از شی  خود، همتّ می

ای که عرفا معتقدند اگر وجود نداشگته باشگد،    مرید به بهترین شکل هویداست؛ رابطه
توانگد در او تصگر  کنگد. وفگایی سگپس       رسد و مگراد نیگز نمگی    مرید به مقصود نمی

رسگی. در مگورد خگاک در     گوید: تا خاک درِ میخانه نشوی، به پیگر و پیمانگه نمگی    می
 شبیه این ابیات از خواجه است: شدن، مامون بیتش  میخانه

 

 به سر جام جم آنگه نظر توانی کـرد 

 

 کرد که خاک میكده کحل بصر توانی 

 ( 41: 7063)حافظ،  

 تا ابد بوی محبـت بـه مشـامش نرسـد    

 

 رخساره نرفت هرکه خاک در مییانه به 
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 ( 02)همان: 
اشگاره کگرده    خواستن طلبیدن و همتّ خواجه نیز در ابیات مختلفی به مسئلة همتّ

با اخگلاص قگدم    )ص(گوید؛ اگر در ره خاندان پیامبر است. برای نمونه در بیت زیر می
 همراه تو خواهد بود:  )ع(نهی، همتّ مولا علی

 

 حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صد 

 بدرقة رهـت شـود همّـت شـحنة نجـف     

 (  637)همان : 
خجسگته یگاد    ز او با لقب خار پگى خواجه در این بیت نیز از پیر و مراد خود که ا

 طلبد:  کند، همتّ می می
 

 دریا و کوه در ره و مم خسته و ضعیف

 

 خجسته مدد کم بـه همّـتم   اى خضر پى 

 (  670)همان :  

 د( پیر در دیوان صالح حریق 
ای  ملاصگالح زیویگه  (. 7کار رفته است )جگدول     بار به 72در دیوان حریق واژة پیر 

گگ،    است (7)«الدین برهانی شمس»که خود عار  بوده و مرید شی    گ «حریق»ملقب به 
گوید؛ هرکس مایگل بگه پیگری     ابیات متعددی در مورد نقش پیر دارد. در بیت زیر می

است و اهل طریقت خاصی است یا راه خاصیّ دارد؛ اما ای حریق، تو اجاقگت را بگا   
 شعلة غم روشن نمودی! 

 

  یـه  ریقیكـی هـه   تـه  و پیـر یكـه    سی مایـل بـه   ر که هه

 لگرانـد  ریقی وا وجاخـت هـه   م حه ی غه تو به شوعله

 (770: 7028، حریق) 
ریقیکی( ایهام دارد. ال ( به معنی این است کگه   در این بیتِ حریق، واژة طریق )ته

هرکس راه و رو  خاصی دارد. ب( به معنی اینکه در عرفگان هگرکس پیگرو طریقگة     
 خاصی است. 
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 مد حمدی صاحبقرانهـ( پیر در شعر اح
(. برای نمونگه  7کاربرده است )جدول    بار به 73حمدی در دیوان خود واژة پیر را 

بخش و  خورد و او را جلوه در این بیت، حمدی صاحبقران به اوج مقام پیر سوگند می
 پندارد:  دستگیر می

 

 ـ هئ هب  ـ  هوجی م  للایـی پیـر   هقـامی موع

 

 گیرتس هو د هئ هو ک هخش هه بوو جیل هئ هک 

  (81م: 7480، حمدی) 
 .«بیش و دستگیر است به اوج مقام معلای )پیر(، که او جلوه»ترجمه: 

 . پیر خرابات6
کار رفته  به« پرور پیر خرابات»بار نیز به شکل  بار و یک در دیوان حافظ، این ترکیب سه

 (. از جمله این بیت زیر: 203: 7080است )انوری، 
 

 صـحبت او به جان پیر خرابـات و حـق   

 که نیست در سر مم جز هوای خدمت او

 ( 683: 7063)حافظ،  
پیگر خرابگات؛ پیرمگردی کگه در     »نامة دهخدا زیر این ترکیب آمده اسگت:   در لغت
فروشد. مرشد و راهنمای تصوّ  و معرفت. در اصطلاح متصگوفه   ها شراب می میکده

دارد و  و عادات می عبارت از مرشد کامل و مکمل است؛ که مریدی را به ترک رسوم
سپارد و نیز عاشق و سالک لاابالی را گوینگد کگه افعگال و صگفات      به راه فقر و فنا می

جمیع اشیا را محو در افعال و صفات الهی دانگد و هگیچ صگفت بگه خگود و دیگگری       
منصوب ندارند. و این مقام فنای ذات سالک است در ذات حق که از خودی فراغگت  

شگدن   نیستی دریافته باشگد. و از ایگن خرابگات، مگراد خگراب     یافته و خود را به کوی 
پ(.  : ذیل7000)دهخدا،« شدن وجود جسمانی و روحانی صفات بشریت است و فانی

حافظ پیر خرابات را در معنی پیر راه دان و مرشد آورده؛ که اگر از اختراعات خود او 
 :زیر یر بیتکار رفته است؛ نظ نباشد، لااقل در دیوان او به معنی خاصی به
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 دو عنب وضع بنده نیست مستی به آب یك

ــرورم    ــات پ ــر خراب ــالیوردة پی ــم س  م

 (662: 7063)حافظ،  
کند که گویی آنچه در وجود او  پیر مغان و پیر خرابات را شاعر طوری تصویر می»

از هر راه کگه نگزد اهگل     ـمایة هدایت سالک هست، جدایی راه اوست از هر راه دیگر
وقتی شاعر در امر معرفت، بگه قلگب بگیش از عقگل تکیگه       -رسد د میخانقاه به مقص

خواند، دیگر البته جای شگفتی نخواهد بود  جم می کند و او را با این زبان رمز جام می
که مشکل خویش را نیز نه نزد زاهد مسجدنشین مطرح کند و نه نزد شی  خانقاه، نگه  

: 7017کوب،  )زرین« م اهل نظراز حکمت فیلسو  حل این معما را بخواهد نه از کلا
شیوة حگافظ   بار پیر خرابات را به 2(. شاعران کردِ این پژوهش، در مجموع 739-730

 هایی زیر: (؛ همچون نمونه7اند )جدول    کار برده  و به همان معنی به

 الف( پیر خرابات در شعر مستوره ارد ن 
 (: 7ست )جدول   کار رفته ا بار به در دیوان مستوره، پیر خرابات یک

 

 به کوی پیر خرابات یك دو جرعه کشیدم
 ز زهد خشك و ز تزویر شیخ شهر بر سـتم 

 (  707: 7043)اردلان،  
کنگد،   مستوره نیز مانند حافظ پیر خرابات را در مقابل شیخی که تزویر و ریگا مگی  

 گوید:  حافظ میطورکه  قرار داده است. همان
 

 ــ   ــش دائمس ــه لطف ــاتم ک ــر خراب ــدة پی  تبن
 ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست

 ( 03: 7063)حافظ،  

 ب( صالح حریق و پیر خرابات 
  (:7کار برده است )جدول    بار در دیوان خود به حریق پیر خرابات را یک
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 راباتی جیهان ئابـاد  ی پیری خه به قوربانت بم ئه

  هنی قوربی تودایه ره  وا روحم له  که  شاهید به  به

 ( 794: 7028، حریق) 

آباد، شاهد با  کـه روحـم    قربانت گردم ای پیر خرابات جهان»یعنی: 

 « در گرو قرب توست.

 ج( پیر خرابات در شعر وفایی 

بیت زیگر   (.7بار در دیوان خود به کار برده است )جدول    6وفایی پیر خرابات را 
 نمونة شعر اوست: 

 

 رابم ت و خهس ت و مه ر سیفه نده له ند و قه مم ره

 بـی وات بـی   زهـه  ر مـه  گه راباتی ئه تو پیری خه

 (711: 7029، وفایی)  

مم رند و قلندر صفت و مست و خرابم؛ تو پیر خرابـاتی اگـر   »یعنگی:  

   «چنیم مذهبی داشته باشی 
رند، قلندر و مست نیز مانند کگاربرد آنهگا در شگعر     های هوفایی در این بیت از واژ

 ست.  حافظ استفاده کرده ا

 . پیر مغان9
حگافظ  »(. 203-264: 7080کار رفته است )انوری،  بار در دیوان حافظ به 61پیر مغان 

کند و پیر مغگان در قگدح آینگه     شیراز مشکلات خود را به حاور پیر مغان عرضه می
پیر او هرچه »نماید. حافظ معتقد است  کردار عشق و صفا راه حل آن مشکلات را می

« نامگد  صراحت خگود را مریگد پیگر مغگان مگی      به همین دلیل به« شدکند عین عنایت با

 (.0: 7047)کوشان، 
دسگت آورد، کگار    چون پیگر بگه  »نویسد:  غزالی در اوج و اهمیتّ شأن پیر مغان می
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خویش باید که جمله با وی گذارد و تصرّ  خود اندر باقی کند و بداند کگه منفعگت   
ر صواب خویش. و هر چه شنود از پیر که وی اندر خطای پیر، بیش از آن بود که اند

یاد آورد که آن بگرای   گ وجه آن بنداند، باید که از قصّة موسی و خارگ علیهما السلام
حکایت پیر و مرید است، که مشای  چیزها بدانسته باشند که به عقل فرا سَرِ آن نتوان 

و گگاه تگا    (. این پیر مغان خاص حافظ و زادة طبع اوسگت 6/09: 7027)غزالی، « شد

تصویر پیر مغان در اشعار خواجه » رود. حد پیر طریقت و دلیل راه و خار راه بالا می
ترکیبی است از پیر طریقت و پیر می فرو  و علاوه بر این دو نام؛ پیر، پیگر میکگده،   

کگش، و   کش، پیگر دُردی  پیر میخانه، پیر خرابات و به یک تعبیر پیر گلرن ، پیر پیمانه
امیده شده است. سایر تصاویر پیر هم در دیوان خواجه وجگود دارد. پیگر   شی  ما نیز ن

)کوشگان،  « فن، پیران، پیر دانا، پیر جاهل، پیر صحبت، پیر فرزانه مناجات ، پیر صاحب
7047 :77.) 

کگار   بار پیر مغان را در اشعار خگویش بگه   64شاعران کرد این جستار، در مجموع 
 شرح زیر است: از کاربرد پیر مغان در اشعار آنان به هایی (. نمونه7   اند )جدول برده

 الف( پیر مغان در دیوان ملای جزیری 

 :  (7کار رفته است )جدول    بار در دیوان ملای جزیری به 0واژة پیر مغان 
 

 ی قسـوده مـه   مـه  یس ت که تا پیری موغان دکه خدمه

 ب لـه  ت حه ره یت دفیی دئوو جاما زوجاجی   شیشه

 (11 :7027)جزیری،  

خواهد به می ناب برسد باید خدمت پیر مغان پیش  که می کسی»یعنگی:  

دسـت گیـرد بایـد راه     خواهد شیشه و جام زجاجی به که می گیرد و کسی

 .« حلب در پیش گیرد
هگر  »المثلی عامیانه گرفته شده که شبیه مفهوم این مثل است؛  مصرع دوم از ضرب

او دربارة گفتة پیر مغان و اهمیتّ نوشگیدن   «.که طاووس خواهد جور هندوستان کشد
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 جام از دست شاهد آورده است: 
 

 ـ  ستی شاهید ژه جاما دده  تمونگـث ژدل دش

 ت یوایهردکر   هوه  ندان وه هر پیری موغان ژ

 (708 :7027)جزیری،  

ام و او هم از رندان )آنان که بـا حـق یكـی     از پیر مغان شنیده»یعنگی:  

اند( روایت کرده است که زنگار دل تنها  شده شده و در هست او مستغر 

 .«  با آن پیالة می شسته خواهد شد که از دست یار بگیری

 ب( پیر مغان در دیوان مستوره ارد ن 

اردلان در بیگت زیگر،    (.7بار در دیوان مسگتوره آمگده اسگت )جگدول        1پیر مغان 
 داند: جام را به فتوای پیر مغان می برگرفتن

 

 مینــدیش و بـه کــف نــه  از موعظـة شــیخ 

 رطلی دو سه، کایم فتویم از پیر مغان است

 (64: 7043)اردلان، 
گوید؛ هرچگه پیگر مغگان     مفهوم این بیت مستوره مانند این بیت حافظ است که می

خوردن را نیگز بگه فتگوای پیگر مغگان مجگاز        گفت باید بدان عمل کرد، او حتی شراب
 داند: می
 

 هبستگفتم شراب و خرقه نه آئیم مذ

 

 مذهب پیرمغان کنند گفت ایم عمل به 

 ( 709: 7063، حافظ) 
 کند: ، بانوی شعر سنندج، در بیت زیر نیز همین مامون را تکرار میمستوره

 

 زاهدم گر گنه از می بنویسد چه غمی زانك

 فتوی پیـر مغـان اسـت ره صـد  و ثـوابم     

 (762: 7043، اردلان) 
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تر نسبت به منازل در مدارج سگلوک، هرچگه   پیر به دلیل آگاهی بر»در شعر حافظ 
فرمان دهد باید اطاعت شود، گرچه از نظر ظاهر و ظاهربینان، مشروع و مقبول نباشد. 

 (.0: 7047)کوشگان، « فرمان او فرمان ولایت است؛ ولایت حق و ولایت مقربان حگق 
   شود: است که از کَرَم پیر مغان، عمر جاوید حاصل می مستوره اردلان براین

 

 سوی مییانه بیا کز کرم پیر مغـان 

 

 عمر جاوید بیابی تو ز یمم اقداح 

 (02: 7043، اردلان) 
 اشارة مستوره به کرم پیر مغان مانند این بیت حافظ است:

 

 نیكی پیر مغان بیم که چو ما بدمسـتان 

 

 هرچه کردیم به چشـم کرمش زیبا بود 

 (708: 7063)حافظ،  

 گوید:  منِ پیر مغان سخن میدر این بیت نیز مستوره از یُ
 

 چو دل ز صومعه کندم به دیـر جـای گـرفتم   

 جای خویش نشستم ز یُمم پیر مغان خو  به

 (764: 7043، اردلان) 

خواهی باید سر به درگگه پیگر    گوید اگر جنتِ باقی می در این بیت نیز مستوره می
 مغان بنهی:  

 

 مستوره  سر به در گه پیر مغان بنـه 

 

 به جنت باقی کنی مقام خواهی اگر 

 (760: همان) 
 مامون این بیت مستوره شبیه این بیت خواجه است: 

 

 تا زمییانه و می نام و نشان خواهد بود

 

 سر ما خاک ره پیر مغـان خواهـد بـود    

 ( 704: 7063)حافظ،  

 ج( پیر مغان در دیوان وفایی 
وفگایی،  (. برای نمونه، 7  کار رفته است ) جدول  بار به 2پیر مغان در دیوان وفایی 
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 بدهد:  دهد که می نابی بدو ساقی را به حق آبروی پیر مغان قسم می
 

 ت نابی که  چاوی تو، شیفام بی لیوه  ی رووتم، به ده زه

 یـی نـابی     ققی ئابرووی پیری موغان ساقی مـه  حه  به

 (711: 7029، وفایی) 
د و از او مانند حافظ با عنگوان  ده فراق پیر  ندا سر می نیز وفایی دردر بیت زیر 
 برد:  پیر مغان نام می

   

 لیم شـای نیـو گـو ن رویـی     باغان ئاه و نالیم دی، ده  له

 ر پیری موغـان رویـی   گه دای شیم دی، مه ییانان سه مه  له

 (744: 7029، وفایی) 

گویند پیر مغـان رفـت. از    آید؛ می ها صدای آه و ناله می در باغ»یعنی: 

 !« آید، انگار پیر مغان رفت صدای ناله و زاری می ها مییانه
آمگده و بگا توجگه بگه بررسگی       شمار می با توجه به اینکه وفایی، خود عالِمِ دینی به

اشعار دیوانش، پیداست که در اینجا منظور  از میخانه، تکیه و خانقاه و منظور  از 
ان پیرِ خانقاه و شگی   پیر مغان، شی  و مراد خویش است. پیر مغان او در این بیت هم

 و انسان معنوی است. 
متأسفانه در دیوان چاپ شدة وفایی، به دلایل سرودن این شعر اشاره نشده اسگت.  

شود که این شگعر را در رثگای یکگی از مشگای       اما با توجه به ابیات بعدی، روشن می
وان که در یکی دیگر از ابیات همین قصیده از شی  بگا عنگ   طریقت سروده است؛ چنان

 کند:  باغبان یاد می
 

 یـف   د حـه  وقی تالیبان سه قا، بی شیخ و شه خرابوو خانه

 بان رویی ی بولبو ن چوو، باغه غمه ن ویران بوو، نه مه چه

 (637: همان) 
تر اشاره شد، پیر مغانِ خواجه نیز گگاهی، همگان پیگر بگاتمکین و      که پیش همچنان
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تواند بدرقة راه باشد و حریم  که دعایش میانسان معنوی و مراد و انسان کامل است؛ 
 درگه او پناه درویشان است: 

 

 وگر کمیم بگشاید غمی زگوشة دل

 

 حریم درگه پیر مغـان پناهـت بـس    

 ( 786: 7063)حافظ، 
 روز بر دلم درِ معنی گشوده شد آن

 

 کز ساکنان درگه پیر مغـان شـدم   

 ( 674)همان:  

 اند( پیر مغان در دیوان حمدی صاحبقر
در بیت زیر، حمدی (. 7کار رفته است )جدول    بار به 4پیر مغان در دیوان حمدی 

 به همتّ پیر مغان اشاره نموده است: 
 

 تی پیری موغان ت هیممه ی بیت و هیممه ر مه گه ی ئه مه

 لقی نـوور  داخا ده    که که ی بو مه  کسانه ر یه حر و به به

 (600م: 7480)حمدی، 

مِی اگر مِی باشد و همّت؛ همّتِ پیر مغان، برای مِی »گویگد:   حمدی می

 «  خواهد دلق نور پهم کند، دریا و خشكی یكسان است. نوشی که می

 طلبیدن خواجه از پیر مغان است:     همتّ طلبیدن حمدی شبیه مددخواستن و همتّ
 

 گر مدد خواستم از پیرمغان عیب مكم

 

 که در صومعه همّت نبود شیخ ما گفت 

 (  797: 7063افظ،)ح 
در بیت زیر نیز حمدی برای تأیید اهمیتِّ نقشِ پیر مغان و اینکه زاهد چون غافل 

 گوید:  دهد؛ می مسئله بها نمی بدیناست، 
ای حمدی اگر زاهد هم شام خرابات سلوک را طی کند، شاید دامـم  »

 «:  پیر مغان را بگیرد و تا ابد رها نكند
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 دا ر نـه  بگـری بـه    که  نگه نی پیری موغان ره  دامه

 راباتی سلووک ر بكا شامی خه مدی( زاهید گه )حه

 (684م: 7480)حمدی،  
 او بیت زیر را دربارة مقام و رتبة پیر مغان آورده است: 

 

 رگاهی پیری موغان اشی دهرر فه  به

 

 وان ی ده ر ئه مه سی قهبوپای  وب  که 

 ( 81: همان) 
کند، همان پیگر مغگانی    پیر مغان سوگند یاد می حمدی در این بیت به فرا  درگاه

 دوید.  ا  به سَر می بوسی که قمر برای پای

 هـ( پیر مغان در دیوان طاهربگ جاف 
 (:  7کار رفته است )جدول    بار به 6پیر مغان در دیوان طاهرب  

 

 یمانـه  پـه   سـاقی بـه    زمی ریندانه، بده مانی به زه

 م پیری موغـان بـابی  ییانه بلی عزیمی مه ر ته به له

 (90: 7083)طاهرب ،  
زمان بزم رندان است، ساقی می به پیمانه بده؛ برای بزرگداشت »یعنی: 

   «مییانه بگویید پیر مغان بیاید.
گویگد؛ بگوئیگد بگا     داند که مگی  طاهرب  مانند حافظ مقام پیرمغان را آنقدر والا می
ها اشاره  هم که طاهرب  بدان آمدنش موجب سربلندی و بزرگی میخانه شود. رندانی

 باخته و از دنیارستة شعر حافظ هستند.   کند، همان عارفان پاک می

 . پیر مییانه4

پیگر طریقگت و    نیز در شعر حافظ جایگاه خاصّگی دارد؛ و همگان  « پیر میخانه»ترکیب 

کند و گاه از آیینة جام، مرید را  گویی می مرشد و راهنماست که گاه از خ  جام، پیش
 سازد. برای نمونه در ابیات زیر، مراد و رهبر معنوی است:  ز اسرار آگاه میا
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 بیـنم داد  پیر مییانه سحر جـام جهـان  
 

 واندر آن آیینه از حسم تو کرد آگاهم 
 ( 698: 7063)حافظ، 

 خواند معمـایی دو   پیر مییانه همی
 

 خواهدبودن از خط جام که فرجام چه 
 (613)همان: 

(. یعنگی در  207: 7080کار رفته است )انگوری،   بار به 0یوان حافظ پیر میخانه در د
 دو بیت بالا و بیت زیر:

 

 کش خویش پیر مییانه چه خو  گفت به دُردی

ــد  ــا خــامی چن  کــه مگــو حــال دل ســوخته ب
 (769: 7063)حافظ، 

کار رفته است  بار به 71در شعر شاعران کرد نمونة این مقاله نیز ترکیب پیر میخانه 
 های زیر کاربرد این ترکیب در شعر شاعران کُرد است: (. نمونه 7ل   )جدو

 الف( پیر مییانه در دیوان مستوره ارد ن 
 (؛ که چنین است:7کار رفته است )جدول    بار به در دیوان مستوره، پیر میخانه یک

 

 پیر مییانة ما جرعة دُردی ای شیخ

 

 به همه وِردِ سحرگاه شما نفروشـد  

 (13: 7043،اردلان) 
 بیت، مستوره مانند حافظ، پیر میخانه را در برابر شی  قرار داده است. در این 

 ب( پیر مییانه در دیوان وفایی مهابادی 
نمونة (. در 7بار استفاده شده است )جدول    2در دیوان وفایی مهابادی، پیر میخانه 

پسگندد لااقگل بگه مریگدی      خواهد او را پیر میخانه کند و اگر نمی زیر وفایی از یار می
 : (98 ص) خانقاه قبولش نماید

 

 ر تـو  سه  بروت، دوو دینیان کردم له ی ئه خالی چاوت گوشه

 قــات بــم ، یــا موریــدی خانــه ییانــه ا بمكــه پیــری مــهیــ
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اند، یا مرا پیر  چون نقطة چشم و گوشة ابرویت مرا دو دیم کردهیعنی: 
 ولم کم.مییانه کم، یا  اقل به مریدی خانقاه قب

 گوید: پشت و دلم از وفات پیر میخانه شکست: او در این دو بیت زیر می
 

 دووری نیرگسـی سـاقی    دلم بیهو  و خوونباره لـه 
 م یما کـه  په لی: کوا باده گری، ده  ده  وتوه  سوراحی که

 ییانـه  فـاتی پیـری مـه    شكا پشت و دلی مـم بـو وه  
 م میناکه  هجامم ما ن  ک وای کرد، نه له رخیكی فه چه  به
 (12: همان) 
دلم از دوری نرگس ساقی بیهو  و خونبـار اسـت، صـراحی    »یعنی: 

پیمایم  پشت و دل مم در وفات  گوید؛ کو باده کند و می افتاده و گریه می
پیر مییانه شكست، فلك با چرخشی کاری کرد کـه نـه جـامم مانـد نـه      

   «مینایم.
قت سروده؛ که مرشد و مراد او بگوده  وفایی این ابیات را برای یکی از مشای  طری

کار برده اسگت.   است. اما او بنا به سبک حافظ برای این شی ، ترکیب پیر میخانه را به
حی  اسگت بگرای   « وفایی»گوید؛ پیر می فرو  مرا گفت:  او در این بیت زیر نیز می

 تو که هر دم شیفتة دیر و کلیسایی دیگر شوی: 
 

 یفـرو :  وی دی مه بو شه فایی( غدیری )وه ته  ر له هه
 یـرو کلیسـاییكی دی   ده  مـه  ر ده بـو تـو هـه     یفه حه
 (780: همان) 

دهد که به یاد چشم جانانه، جام  او در این بیت نیز، ساقی را به پیر میخانه قسم می
 می را به گرد  درآورد: 

 

 ییانه ققی پیری مه حه  ستان به ی ساقی یی مه   ئه ئه

 یادی چـاوی جانانـه    ی به می مهجا  رد  بینه گه  به

 (796-797: همان) 
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ا  ای ساقی مستان به حق پیر مییانه، به یاد چشم جانانه، جـام  »یعنی: 

 «می را به گرد  درآور.

 ج( پیر مییانه در دیوان حمدی صاحبقران 
هگایی   نمونه(؛ مانند 7کار رفته است )جدول    بار به 0در دیوان حمدی، پیر میخانه 

 زیر: 
 

 رمانی ئازادی ی فه نووسی پیری مه  خوینی خوم که  له

 شـادی   وتنـه  رویش و سوفی که دلی ده  وته ح که ره فه

 (011م: 7480)حمدی، 
کنگد و   از پیگر مغگان و پیگر میخانگه یگاد مگی      « پیر می»در این بیت حمدی با تعبیر 

صگوفی و  که با خون خودم فرمان آزادی را نوشگتم، شگادی بگه دل     گوید؛ هنگامی می
درویش افتاد. حمدی در بیت زیر، به تندی به زاهدان ریایی تاخته و همچون حگافظ،  
در بیتِ او زاهد و صوفی نقش منفی دارند. سپس در مقایسگة بگین پیگر بگاده و شگی       

گوید: عاشق در خُلق و خو چون مَلِک؛ و صوفی چون شگیطان اسگت. پیگر     خانقاه می
 اه چون حیوان است. باده نیز بشر؛ و شی ِ ریاییِ خانق

 

 و ئـه   یتانه ک شه له م مه خولقا ئه  عاشق و سوفی له

 و ئه  یوانه ر حه شه م به ئه  کیه و شییی ته  پیری باده

 (009م: 7480)حمدی، 
مامون بیت حمدی مانند مامون این بیت حافظ است که در آن صوفیان ریگایی  

 است: خورند، به حیوان تشبیه کرده  را که لقمة شبهه می
 

 خورد صوفی شهر بیم که چون لقمة شبهه می

 علــف آن حیـوان خـو    پـاردمش دراز بـاد  

 ( 637: 7063)حافظ،  
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 د( پیر مییانه در دیوان طاهربگ جاف
 بیت زیر:  (. یعنی7کار رفته است )جدول    بار به در دیوان طاهرب ، پیر میخانه یک

 

 بیدایـی موتریبـان بـا    ییانه سـه  وری پیری مه ده  له

 مان بابی فعی خه وی هیجران چرای ده تاریكی شه  له

 (07: 7083)طاهرب ، 
در دور پیر مییانه )یـا در دورة پیـر مییانـه( بگـذار صـدای      »یعنگی:  

هـا پپیـر     مطربان بیاید؛ برای تاریكی شب هجران، بگذار چـراغ دفـع غـم   

 .«بیاید
هگای خگاص    از ترکیگب ها نوشتیم، پیگر میخانگه    تر با آوردن نمونه که پیش همچنان

کند. طاهرب  هم این ترکیب  دیوان خواجه است و حافظ از او بسیار با احترام یاد می
«  دور»کگار بگرده اسگت. در ضگمن در بیگت اول       را با همان معنی مورد نظر خواجه به

مانند شعر خواجه ایهام دارد. هم به معنی دوران و روزگار است، هگم بگه معنگی دور    
واژگانی چون: رندان، حریفان و شب هجران، همچون دیوان حگافظ  جام. او سپس از 

هگا   استفاده کرده است. او بزم رندان و آوای مطربان را همچون حافظ دوای رفگع غگم  
 فرماید:  که حافظ می داند. همچنان می
 

و مطرب کـه زیـر طـا      می  مبا  بی

 ســــــــــــــــــــــــــپهر

 

 کـرد  در توانی بدیم ترانه غم از دل به 

 ( 41: 7063)حافظ،  

 . پیر میكده 5

پیر میکده. )ترکیب اضگافى،  »آمده است: « پیر میکده»نامه دهخدا ذیل ترکیب  در لغت»
: ذیگل د(. پیگر میکگده در دیگوان     7000)دهخگدا،  « فرو  پیر میخانه. پیر مى اِ مرکب(

 (؛ که چنین است: 207: 7080کار رفته است )انوری، بیت به 6حافظ دوبار و در 
 

 خوریم قه نه امروز میما باده زیر خر

 

 صدبار پیر میكده ایم مـاجرا شـنید   
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  (729: 7063)حافظ، 
 گفتم که چیست راه نجات  به پیرمیكده

 

 پوشیدن وگفت عیب  می ِ بیواست جام 

 ( 617)همان: 
بگاره   خرمشگاهی در ایگن   های خاص دیوان حگافظ اسگت.   پیر میکده نیز از ترکیب

فظ و زادة طبع اوست و گاه تا حد پیگر طریقگت و   این پیر مغان خاص حا»نویسد:  می

رود. این تعبیر، ترکیبی اسگت از پیگر طریقگت و پیگر مگی       دلیل راه و خارِ راه بالا می
کش  فرو  و علاوه بر این دو نام، پیر، پیر میکده، پیر میخانه، پیر خرابات و پیر پیمانه

 (.48: 7081)خرمشاهی، « و شی  ما هم نامیده شده است
کگار   بار پیگر میکگده را در اشگعار خگود بگه      6ان کُرد این پژوهش نیز، در کل شاعر
های ابیات شاعران کرد که در آن مانند حافظ از ترکیگب   (. نمونه7اند )جدول    برده

 اند، چنین است:  پیر میکده استفاده کرده

 الف( مستوره ارد ن و پیر میكده 
(. او در ایگن  7کار برده است )جگدول     بار این ترکیب را در دیوانش به مستوره یک

 خواهد او را به کوی می فروشان راهنمایی کند.  بیت از پیر میکده می
 

 لله ز شیخ شهر ملولم تو پیـر میكـده   

 

 کوی باده فروشم  بیا و راهبری کم به 

 (764: 7043، اردلان) 

 ب( وفایی مهابادی و پیر میكده 

کار بگرده   یی همچون کاربرد آن در دیوان حافظ، بهبار این ترکیب را با معنا وفایی یک
 (:7است )جدول   

 

  ده رمـوی: دلـت بـه هـیچ مـه      یكده، فـه  روژیكی پیری مه

 کسـیكی رووی دلـداری گـرت    ، عه ده فسه مه  پر له  و دله ئه

 (62: 7029، وفایی) 
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روزی پیر میكده فرمود: به هیچ چیزی دل مبند؛ اما آن دل پر ز »یعنگی:  

 «عكس روی دلدار را گرفت.مفسده 

 نتیجه بحث 

نیز  شود که شاعران کرد با بررسی شعر شاعران نمونة این مقاله، این نتیجه حاصل می

در اشگعار   -مانند کگاربرد آن در شگعر خواجگه    - های خاص شعر حافظ را این ترکیب

جگه  های خاص شعر خوا اند. دلایل تأثیرپذیری شاعران کرد از واژه خود استفاده کرده

ْزبگانی بگین    چنین است: علاقه به شعر و ادبیات فارسگی، تگأثیر عرفگان و وجگود هگم     

های خاص عرفانی را ماننگد   ها و ترکیب شود واژه مسلک که موجب می شاعران عار 

های زیبا در شعر حافظ که گاه خود مبدع آنهاست؛ یا آنها  کار ببرند؛ وجود واژه هم به

ساخت  است و تأثیر سبک و ظرائ  روساخت و ژر  کار برده را در معنایی جدید به

 هاست. ها مؤید این نکته که بررسی نمونه اشعار خواجه بر شاعران کرد. همچنان

اما بهتر است از دید آماری نیز به این نحوة تأثیرپذیری نظگری بیفکنگیم. در میگان    

شاعران کُرد  ها در شعر های خاص آن، پیشینة استفاده از این ترکیب واژة پیر و ترکیب

بار واژة پیگر را در   27است. شاعران مورد نظر، در کل « پیر»این مقاله، مربوط به واژة 

بار در دیگوان   67اند. در میان شاعران مورد نظر، مستوره اردلان  کار برده اشعار خود به

 خود از واژه پیر استفاده کرده؛ که در میان این شاعران، بیشترین تعداد از آنِ اوست.

اسگت؛ کگه   « پیر میکده»های پیر، مربوط به ترکیب  کمترین میزان استفاده از ترکیب

اند؛ که تنها مربوط بگه مسگتوره اردلان و وفگایی     کار برده بار به 6شاعران در این مقاله 

بار، بیشترین؛ و ملای جزیگری   07شود. سرانجام اینکه، مستوره اردلان با  مهابادی می

انگد. آمگار تفکیکگی،     ها، در اشعار خگود داشگته   ده را از این واژهبار، کمترین استفا 2با 

 صورت جدول زیر است.  به

 



 704پیر در دیوان حافظ و در شعر شاعران کُرد   

 
 

 های پیر در اشعار شاعران ها و ترکیب . استفاده از واژه2جدول شماره 


واژه در  جمع
 شعر شاعران کرد

طاهرب  
 جا 

 احمد

 حمدی

صالح 
 حریق

عبدالرحیم 
 وفایی

مستوره 
 اردلان

احمدملای 
 جزیری

   حافظ

 پیر 27 6 67 8 72 73 9 22

 پیرخرابات 9 7 7 6 7 7 3 2

 پیر مغان  61 0 1 2 6 4 6 63

 مییانه پیر 0 3 7 2 9 0 7 27

 میكده پیر 6 3 7 7 3 3 3 6

 جمع کل 37 2 92 69 69 65 7 225

 
 

 آن در شعر شاعران کرد یاه بیو ترک ری. بسامد واژه پ2 مودار شمارهن

 
 

نوشت پی
                                                           

اینگک خانقگاه و مگزار  در     کگه هگم  است الدین از مشای  بزرگ منطقة مکریان بوده  شی  شمس (7
خاطر نام روستا و نام  را به روستای برهانی در نزدیکی شهر بوکان قرار دارد و جادة فرعی بوکان

 شی ، جادة برهانی گویند.
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